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استعانت از نماز و روزه
اکرم تسلیمی
دبير درس دين‌وزندگي، تهران

درس دهم از کتاب دین و زندگی 
در آغــاز کار و پیــش از شــروع تدریس پای تخته نــام درس را 

مي‌نویسم: »درس دهم؛ یاری از نماز و روزه« 

درس را با ترسيم شــکل‌هاي بسیار ساده و گاه خنده‌دار شروع 
مي‌کنم. مطالــب مهم درس را هم دســته‌بندي مي‌كنم و روي 
تخته مي‌نويســم. در فرصتی که دســته‌بندی‌ها را مي‌نویسم، به 
بچه‌هــا فرصت مطالعــة درس قبلی را مي‌دهم. بعــد از اینکه از 
درس قبل دو ســؤال پرسیدم، ســراغ تدریس مي‌روم. در مدت 
تدريس، نیازی نیست بچه‌ها مطلبي را یادداشت کنند. مي‌توانند 
از تصویر آن درس، در برنامة »شاد«، استفاده کنند و همین‌طور 
تكه‌فيلم‌هــاي )کلیپ‌هاي( مرتبط بــا درس را ببینند. درس را 

چنين شروع مي‌كنم:
خدای مهربــان برای ما برنامــه‌ای را تنظیم کرده اســت. این 
برنامه همان وظایف شــرعی ما در برابر خداوند اســت که به آن 
احکام می‌گوییم. احکام در سه حوزه جریان دارد که آن حوزه‌ها 

عبارت‌اند از:
۱. رابطة ما با خدا؛

۲. رابطة ما با خودمان؛
۳. رابطة ما با جامعه. 

عزیزان من، بچه که بودم گاهی اوقات به موهای بلند بینی پدرم 
با تعجب نگاه مي‌کردم و از خدا مي‌پرسیدم: »خدایا، چرا این‌قدر 
موهای دماغ بابای من بلنده؟« اما مثل خیلی از سؤال‌های اصلی 
و غیر اصلي‌ام هیچ وقت از کسی نپرسیدم؛ چون هيچ‌كس جوابی 
نمي‌داد. اگر هم می‌پرسیدم، در نهايت زیرلب غرولندی مي‌کردند 
و مرا از خود مي‌راندند. بزرگ‌تر که شدم، سؤالاتم جدی‌تر شدند، 
به‌خصــوص در زمينة احکام. ســؤالاتی از اين قبيل برايم مطرح 

شده بودند:
چرا بایــد نماز بخوانم؟ چرا باید روزه بگیــرم؟ چرا بايد حجاب 
داشته باشم؟ چرا محرم و نامحرم داريم؟ و... . به‌طور كلي انسان 
دوســت دارد حکمت و علت احکام الهی را بداند و آگاهانه آن‌ها 
را انجــام دهد. درس امروز ما در مورد دو تا از این واجبات، یعنی 
نماز و روزه، اســت که جزو عبادات اســت و در حوزة رابطة ما با 

خدا مطرح می‌شود.

روش 
تدريس

اشاره
  مقالة حاضر گزارشــی از نحوة آموزش درس »یاری از نماز و 
روزه« در کتاب دین و زندگی پایة دهم است. هدف از این نوشتار، 
ارائة الگویي جذاب و کاربردی براي تدریس درس دین و زندگی 
است. نویســنده تلاش مي‌كند با ارائة تدریس عینی و کاربردی 
و بهره‌مندی از تصويرهاي ترسیم‌شــده، بر تابلوی کلاس، و بیان 

مطالب مکمل و تحلیل محتوای درس بر غنای مطالب بیفزاید.

کلیدواژه‌ها: نماز و روزه، تدریس کاربردی، دین و زندگی

 تصاویر مربوط به درس »دوازدهم انســانی- دهم ریاضی- 
تجربی« یاری از نماز و روزه 

- خدای مهربان برای ما برنامه‌هايی تنظیم کرده  
یعنی احکام و .... 

1. خـــــدا
2. خودمــون 

3. خودمون و جامعه‌امون 
وظایف ما در برابر 

تا به قلة سعادت برسیم
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فایدة نماز و روزه چیست؟
نمــاز و روزه دو فایدة بزرگ دارند که عبارت‌اند از: 1. یادخدا؛ 2. 

دوری از گناه.
به‌واقع هــم همین‌طور اســت. شــما وقتی نمــاز مي‌خوانید، 
خواه‌ناخواه بیشتر به یاد خدا مي‌افتید و خیلی از گناه‌ها را انجام 
نمي‌دهید؛ چون از خدا شــرم مي‌کنید كه بعد از انجام آن گناه 

به نماز بایستید. 
)در این موقع بعضی از بچه‌ها به علامت تأیید سر تکان مي‌دهند 
و بعضی‌هــا چپ‌چپ نــگاه مي‌کنند و تو خودت پیش‌دســتی 

مي‌کنی و چنين مي‌گويي:(
البتــه بعضی‌ها برای نفاق نماز مي‌خواننــد. به قول قرآن: »في 
قلوبهم مرض فزادهم ٱلله مرضا«  )در دل‌های آنان مرضی است؛ 

پس خداوند بر مرض آنان افزوده است( )بقره/10(.
)بهتر اســت خودتان، در حین درس‌دادن، این قسمت کوتاه از 
قــرآن را به‌‌صورت ترتيل تلاوت کنید تــا بچه‌ها با صوت و لحن 

قرآن نيز آشنا شوند(.
یادمان باشــد منافقان همان افرادي هستند كه بسياري از مردم 
را از ديــن بيزار كرده‌اند. خداونــد در مورد آن‌ها می‌فرماید: »إِنَّ 
ـنْ تَجدَ لَهُمْ نَصِیراً«   لِ مِنَ النَّارِ وَ لَـ رْکِ الَْسْــفَ الْمُنافِقِینَ فِی الدَّ
)منافقــان در پايین‏‌ترین و نازل‌ترین مراحــل دوزخ قرار دارند و 

هیچ‌گونه یاوري براي آن‌ها نخواهي یافت( )نساء/ 145(. 
مولا علی )علیه السلام( در اين مورد مي‌فرماید: 

»روزگاری می‌رســد مردم با زبان، تظاهر به دوســتی دارند؛ اما 

در دل دشــمن هســتند، به گناه افتخار می‌کنند و از پاکدامنی 
به شــگفت می‌آیند و اسلام را چون پوستینی وارونه می‌پوشند« 

)نهج‌البلاغه، خطبة 1(.
 )برای اســتفادة صحیــح از زبان بدن، اگر یکــی از بچه‌ها كت 
يا كاپشــن دارد، از او قــرض بگیرید و مثال پوســتین وارونه را 
برایشان شرح دهید تا کلاس کسل‌کننده نباشد. همین كار ساده 
کلاس شما را به وجد مي‌رساند و خنده و شادی را نثار کلاستان 

مي‌کند(.
بچه‌ها، یکی از دوستانم تعریف مي‌کرد: »وقتی در منزل خودمان 
هستیم و همســرم نماز مي‌خواند، با یک زیرپوش سوراخ و یک 
شــلوارک و بدون جانماز و فقط با مهر شکســته و باسرعت نور 
نماز مي‌خواند. بعد از نماز هم مهرش را زیر مبل شــوت مي‌کند؛ 
اما وقتی مهمان داریم، نمــازی طولانی همراه با تلفظي صحیح 

مي‌خواند و »ولاالضالین«‌ هايش را به‌خوبي مي‌كشد.  
)چهرة بچه‌ها از اینکه خود معلم بحث نفاق را مطرح کرده است، 
گشاده مي‌شود. آن‌ها این‌گونه احساس صمیمت بیشتری با معلم 

خود مي‌کنند(.
 امان از وقتی که وارد مسجد مي‌شوی و بچه همراهت باشد و از 
قضا، بچه هم گریه و شیطنت کند. زیر رگبار نگاه‌های خانم‌هاي 
مُســن قرار مي‌گیری، در حالی‌که تسبیح به دست دارند، زیر لب 

مي‌گویند: »مسجد مگر جای بچه‌آوردن است؟!«
 البته الحمدلله الان خیلی بهتر شــده اســت. چند وقت پیش، 
شنیدم که در مسجدی بچه‌ای گریه می‌کرده است و مادر سریع 
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بچه را از مســجد بیرون می‌برد. ســخنران فهیم مسجد هم، در 
ازای این کار، هزینة یک سفر کربلا را به این مادر هدیه می‌دهد. 

مهم‌ترین فایدة روزه؛ تقوا
خاطــرم هســت، در نوجوانــی، گاهی اوقــات همراه بــا پدر به 
سخنرانی‌هاي جالب آقای قرائتی گوش مي‌دادم. یک بار ایشان در 

مورد » تقوا« بیان فرمودند:
در زبان عرب، اگر دو نفر از بیابانی بگذرند، درحالی‌که بوتة خاری 
نزدیک دیگری باشد، به او مي‌گوید؛ تِق! تِق! یعنی مراقب باش تیغ 
به لباست گیر نکند! پس مي‌توانیم بگوییم: »تقــــوا یعنی مراقب 

باش تیغ گناه به تو گیر نکند!«

 

فایدة نماز و روزه برای ما چیه؟ 

1- یاد خـدا

2- دوری از گنـاه

عزیزان من، تقوا به معناي حفاظت و نگهداری خود از گناه است؛ 
یعنی انسان بر خودش مسلط باشد و لجام )افسار( نفس خود را در 

اختیار بگیرد.
امام علی )ع(، در روايتي، تمثیل زیبایی مي‌زنند و مي‌فرمايند:

»مَثل انسان باتقوا مَثل سوارکاری است که بر اسب رامی سوار شده 
است و لجام اســب خود را در اختیار دارد. راه مي‌پیماید و عاقبت 
به بهشــت مي‌رسد و مَثل انســان بی‌تقوا مَثل سوارکاری است که 
بر اسب چموشی سوار شده اســت، اسب لجام پاره کرده و اختیار 
از دســت سوارکار گرفته شده است. اين اسب عاقبت سوارکار را به 

آتش مي‌اندازد.«
)در این زمان، روي تختة كلاس، هشــت ويژگي كه در اين روايت 
براي اهل تقوا و انســان بي‌تقوا آمده اســت،‌ به‌صــورت جداگانه و 
شماره‌گذاري‌شده مي‌نويسم. نمونة نوشته‌شده در تصویرهای ارسالی 

موجود است(.

 

- حدیث امیر‌المؤمنین علی‌)علیه‌السلام( 
مثل انسان بی‌تقوا مثل سوارکاری است که ...........

1. بر اسب چموشی سوار است. 
2. لجام )افسار( پاره کرده است.

3. اختیار از دستِ سوارکار گرفته است.
4. عاقبت سوارکار را به آتش می‌افکند.

مثل انسان با‌تقوا مثل سوارکاری است که ........... 
1. بر اسب رامی سوار شده است. 

2. لجام )افسار( اسب خود را در اختیار دارد. 
3. راه می‌پیماید.

4. عاقبت به بهشت می‌رسد.

)اینجاســت که در ذهن بچه‌ها سؤال‌هایی شکل می‌گیرد. در قدم 
اول، باید از آن‌ ســؤال‌ها آگاه باشــید و حتی اگر خودشان مطرح 
نکردند، شما آن ســؤالات را مطرح کنید و در قدم بعد، تااندازه‌ای 
به پاســخ آن سؤالات نیز تسلط داشته باشید. برخی از این سؤالات 
عبارت‌انــد از: 1. چرا باید نماز بخوانیم؟ 2. آيا نمي‌شــود نماز را به 
فارســی بخوانیم؟ 3. مــن وقتي در دلم با خــدا صحبت مي‌کنم، 
احساس صمیمیت بیشــتری با خدا دارم؛ نمی‌شود، به جای نماز، 
این‌طور با خدا ارتباط برقرار کرد؟ 4. نمی‌شود، به‌جای روزه، ديگران 

را با دست و زبانم آزرده نکنم؟(
 

شبهة اول: چرا باید نماز بخوانیم؟
)همکاران خوبم، اینجاســت که به اولین دانش‌آموزی که ســؤال 
مي‌پرسد و مثلًا مي‌گوید: اصلًا چرا باید نماز بخوانیم، واکنش نشان 
مي‌دهم و خطاب به او مي‌گویم: »آفرین!« یک دفعه همة بچه‌ها به 

او نگاه مي‌کنند.(
آفرین! آدم‌های باهوش دنبال پاسخ سؤالاتشان هستند. یک امتیاز 

مثبت پیش من داری. بچه‌ها، برايش محکم دست بزنید.
 )بعد دفترم را بر مــي‌دارم و امتیاز را مؤدبانه تقدیمش مي‌کنم و 
مي‌گویم: »اول برای خودت یک مثبت بگذار، بعد برای هر کســی 
که گفتم.« با خوشحالی دفترم را مي‌گیرد و تا آخر ساعت به تمام 
حرف‌ها خوب گوش مي‌دهد. ســپس روی تابلوی کلاس دانه‌اي را 

مي‌کشم و از تمثیل بی‌نظیر استاد رنجبر استفاده مي‌کنم:( 
وقتی دانه‌ای روی زمین مي‌افتد، ممکن اســت چند اتفاق برایش 

رخ دهد: 
حیوانی آن را بخورد يا انســانی آن را لگد کند يا در اثر باد و باران 
و گرمای خورشید بگَندد و خراب شود یا اینکه مقداری خاک روی 
آن بنشــیند و آن دانه »خاکی« شود. وقتی که آن دانه »خاکی« و 
متواضع شــد، باران آن را خیس مي‌کند، خورشید گرمش و خاک 
تغذیــه‌اش مي‌کنــد، بعد جوانه مي‌زند و رشــد مي‌کند و بعد گل 
مي‌دهد. انسان هم اگر به خاک تواضع بیفتد و نماز بخواند، به‌قطع 
مورد باران رحمت خدا واقع خواهد شد و گرمای عشق پروردگار او 

را رشد مي‌دهد. 
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)در این موقع کلاس غرق سکوت و تفکر مي‌شود. تفکری که عالم 
و آدم به آن تشــنه است و یک ساعت از آن، از هفتاد سال عبادت، 

بدون تفكر، ارزشمندتر دانسته شده است(.
اما بچه‌ها خدا در قرآن مي‌فرماید:

»فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّين‏« )وای بر نمازگــزاران(، »الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَتهِمْ 
سَــاهُونَ« )كســاني كه دل از ياد خدا غافل دارنــد(، »الَّذِينَ هُمْ 
يُرَاءُونَ وَ يَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ« )همانان كه ]اگر طاعتی كنند[ به ريا و 

خودنمايی كنند( )ماعون/ 4-6(. 
)همکاران خوبم، در اينجاست كه شــما پاسخ دَه‌ها شبهة ناگفتة 
دانش‌آموزانت را با آیات کوتاه قرآن داده‌اید. او را از ارزش اخلاص آگاه 
كرده‌اید و موضع دين را در قبال نامردمی‌هاي زمانه نشان داده‌اید تا 
دلش آرام گيرد. به او يادآوري كرده‌اید كه خدا و پیغمبر خیلی‌خیلی 
بیشــتر از او از نفاق بیزارند. اكنون وقت خوبی است كه دوباره باب 

سخن را باز كنيد و او را با مثالی دیگر به وادی خوف و رجا ببريد(.
بچه‌ها، آیة ديگري هم در ســورة قلم هســت که من خیلی از آن 

مي‌ترسم.
)با اداي اين جمله، شــايد در ذهن دانش‌آموزان اين سؤال ايجاد 
شود كه مگر معلم‌هاي دینی هم از چیزی مي‌ترسند؟ این‌ها که فقط 

مي‌ترسانند و تو مي‌گویی:(
جُودِ فَلَيَسْتَطِيعُونَ« )روزی  »يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَ يُدْعَوْنَ إلَِى السُّ
كه آن واقعة عظيم پديدار شــود و آن‌ها را به سجود فرا خوانند، اما 

قادر نیستند که سجده کنند( )قلم/ 42(. 
روز قیامت مردم بسيار هراسناك مي‌شوند. در اين ميان، به سجده 
فراخوانده می‌شوند، مؤمنان ســجده می‌کنند و کافران و منافقان 
نمی‌توانند سجده کنند؛ چراکه لیاقت سجده‌کردن به پروردگارخود 

را از دست داده‌اند.
)همکاران خوبم، اين زمان، وقت پیوند قلبِ عبد با ولی خداســت. 
مي‌توانيد پاي تخته برويد و کلام بی‌نظیر امام سجاد )ع( را روي آن 

يادداشت كنيد:( 
»خدایا، تو به‌واقع ستایش‌کردنی هستی. خوشبختی من کجاست 
پروردگار من، وقتی که ســعادت، جز از مشرق دست‌های تو طلوع 
نمی‌کند. مفرّ من، روزنة نجات من، گریزگاه من کجاست، وقتی هیچ 

پناهی جز تو نیست.« )سیدمهدی شجاعی، ۱۳۹۸(
)اگر کلاس ســاکت و يكنواخت شده است، نیاز به یک تلنگرِ شاد 

دارد. بنابراين، اين‌گونه ادامه مي‌دهيم:(
بچه‌ها، حتماً تابه‌حال بارها ديده‌ايد كه وقتي مادرتان مربا درست 
مي‌كنــد، آخر کار، مقداری از آن را در ظرفي مي‌ریزد تا ببیند قوام 

گرفته است یا نه. درست است؟ )واکنش‌ها دیدنی است(
- آره، شــبیه ژله می‌شــه )انگار یک دفعه طعــم‌ مربای مادر در 

وجودشان غلیان مي‌کند(.
عزیزان من، »رب« یعنی تربیت‌کردن و سوق‌دادن چیزی به سمت 
کمال است و مربِّی یعنی کسی که پرورش مي‌دهد؛ مثل مادر شما 
که میوه را پرورش مي‌دهد تا مُربا شود. خدا هم شما را پرورش داده 
است، از وقتی که در رحم مادر بودید. پس خدا مربِّی است. پس باید 

سپاسگزار مُربِّی خود باشید و در برابرش خاضع شوید.

شبهة دوم: چرا نباید نماز را فارسی بخوانیم؟
)برای سؤال‌کنندة این شبهه هم امتیازی ثبت مي‌کنم و سریع پای 

تابلو مي‌نویسم:( 
»رحمن/ رحیم«

- بچه‌ها، كسي مي‌داند این كلمه‌ها به چه معناست؟
- مهربان/ بخشنده. 

- بخشنده یعنی چی؟ 
- مهربان.

- مهربان یعنی چی؟
- بخشنده.

- پس به‌ظاهر اين دو كلمه با هم فرقی ندارند؛ اما واقعيت اين است 
كه با هم فرق دارند.

)دو تا آدمک ســاده مي‌کشــم. یکی زیبا و یکی زشــت. اســم 
دانش‌آموزی که از من این ســؤال را پرسیده است، زیر آدمک زیبا 
مي‌نویسم؛ مثلًا مریم )کلاس از خنده منفجر مي‌شود(. زیر آدمک 
زشــت مي‌نویسم: داعشــی. بالای ســر هر کدام هم قطرات باران 

مي‌كشم و ادامه مي‌دهم:(
 هــر دو اين‌هــا تحت صفت رحمانیت خدا نفس مي‌کشــند و از 
آب باران اســتفاده مي‌کنند و غذا مي‌خورند؛ اما فقط آن کس که 
مؤمن است، زيرمجموعه صفت رحیم‌بودن خدا قرار مي‌گیرد و به او 
لطف و رحمت ویژه مي‌شــود. نجات قوم بنی‌اسرائیل به اذن خدا و 
شکافته‌شدن رود نیل یا هزاران معجزه‌‌ای که خودتان در زندگی‌تان 

دیده‌اید، همگي از اين نوع رحمت‌هاي ويژة پروردگار هستند.  
حالا اگر نماز را به فارســی بخوانیم، آیا این تفاوت‌هاي معنایی و 
ظرافت‌های کلامی در گفت‌وگوی بین انسان با خدا منتقل مي‌شود 

و ترجمة درستی از کلام خداوند دریافت می‌کنیم؟
 

بیان نمونة عینی و کاربردی از رحیم بودن خدا
یادم مي‌آید شبی بارانی با همسرم، در یکی از جاده‌هاي کوهستانی 
شــمال، در حال حرکت بودیم، جاده هیچ لامپی نداشت و تنها نور 
کمکی ما، نور چراغ‌هاي ماشــین بود. من همه چشم شده بودم و 
بادقت جاده را برانداز و همسرم را راهنمایی مي‌کردم. ناگهان متوجة 
حیوان کوچکی جلوی ماشین شدم. فریاد زدم: »نگه دار!« همسرم 
ترمز محکمی زد. بادقت نگاه کردیم. لاک‌پشــتي بود كه با حوصلة 
فراوان عرض جاده را طی مي‌کرد. بعد، کمی ایستاد و تکان نخورد. 
از ماشین پیاده شدیم و با لبخند نگاهش کردیم. ناگهان چشممان 
به چالة عمیقی افتاد که در اثر باران و نشست زمین ایجاد شده بود. 
لاک‌پشت درست روبه‌روی چاله ایســتاده بود و حرکت نمي‌کرد؛ 
یعنی اگر پیاده نمي‌شــدیم، متوجه آن چالة بزرگ نمي‌شــدیم و 

بي‌شك به درون آن سقوط مي‌کردیم.
آیا این ماجرای واقعی چیزی جز لطف و رحمت خاص خداســت؟ 

زیر لب گفتیم: »الحمدالله! خدایا، هزاران بار تو را سپاس!«
)معمــولًا بعد از بيــان چنين خاطراتي یکی‌دو نفــری هم اجازه 

مي‌خواهند و ماجراهای ویژة زندگی خود را مطرح مي‌کنند(.
عزیزان من، پزشک متخصص نسخه را طوری مي‌نویسد که خود 
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مي‌داند. آیا من مي‌توانم به او بگویم به این زبان بنویسید بهتر است؟! 
پس چگونه نســخه‌ای را که خدا برایم نوشــته است، خودم عوض 
کنم؟ مگر نه این است که کتاب اوستا به زبان زرتشتیان و تورات و 
انجیل به زبان عبری اســت؟ پس من اگر مُربَّی )تربیت‌شده( بودم، 

باید تسلیم مربِّی )تربیت‌کنندة( خود باشم. باید »عبد« او باشم.

شــبهة ســوم: من وقتي با خدای خودم در دلم صحبت 
مي‌کنم، احســاس صمیمیت بیشــتری با خدا دارم. آيا 

نمي‌شود به‌جای نماز این‌گونه با خدا ارتباط برقرار کرد؟
نماز را براي اينكه دستور خداوند است، به جا مي‌آوريم، نه به هدف 
حرف‌زدن و ارتباط‌داشــتن با خدا یا به ياد خدا بودن يا آرامش و... . 

پس دليل اصلي انجام اين عمل واجب‌بودن آن است.
ببینید عزیزان من، اگر هدف از نماز فقط حرف‌زدن با خدا و کسب 
آرامش از این طریق باشد، مي‌توانید هرگونه دوست داشتید با خدا 
صحبت کنیــد. اتفاقاً در هر زمان و هر مکان که دلتان خواســت، 
مي‌توانید رو به قبله یا حتی به غیرقبله، در سجده یا غیرسجده، با 
خدا به هر شكل که خواستید، صحبت کنید؛ اما نماز عبادت خاص 
مسلمان‌هاست. شعار مشترکي بین همة مسلمان‌هاست كه در همة 
زمان‌ها و مکان‌ها اجرا مي‌شود. هم گفت‌وگو با خداست و هم شعار 
مسلمانی ماست. هم جنبة اجتماعی و جماعت‌بودنش مدنظر است 
و هم جنبة نظم و انسجام و اتحادش مطرح مي‌شود. علاوه بر همة 
اين‌ها، معارف و پیام‌هاي متعدد داخل متن و محتوای آن نيز مطرح 
است. نماز بستة کامل اخلاقی، اعتقادی، عبادی، سیاسی، فرهنگی، 
اجتماعی و... اســت که فقط در همین شکل واجب‌شدة آن تحقق 

پیدا مي‌کند؛ پس باید همان‌طور که واجب شده است، انجام شود.
»نماز« شعار دین ماست. همچنان‌كه وقتي فردي مسیحی به کلیسا 
مي‌رود و صلیب مي‌کشــد، شما متوجه می‌شوید او مسیحی است، 
منِ مسلمان هم وقتي به مسجد مي‌روم و نماز مي‌خوانم، مشخص 
است مسلمان هستم. همة اديان مناسك خاص خود را دارند؛ مثلًا 
یک زرتشتی نماز خاص دین خود را دارد و همین‌طور سایر ادیان. 
آیا شما دیده‌اید یک مسیحی بگوید: »من مي‌خواهم از این به بعد از 
پهلو صلیب بکشم؟« پس این‌ها )نماز و روزه و...( دستورات دینی ما 

هستند تا این دین زنده بماند. این داستان را بشنوید:
هشام بن حکم از امام صادق )ع( پرسید: »چرا نماز واجب شد، در 
حالی که هم وقت مي‌گیرد و هم انســان را به ‌زحمت مي‌اندازد؟« 
امام فرمود: »پیامبرانی آمدند و مردم را به آیین خود دعوت كردند. 
عــده‌ای هم دین آنان را پذیرفتند؛ اما بــا مرگ آن پیامبران، نام و 
دین و یاد آن‌ها از میان رفت. خداوند اراده فرمود که اســام و نام 
پیامبر اسلام )ص( زنده بماند و این، از طریق نماز امکان‌پذیر است.« 

)صدوق، 1385: ج2، ص 317(. 
رسیدیم به این آیة زیبا:

لائ تَنْهي عَنِ الْفَحْشــاءِ وَ الْمُنْکَرِ وَ لَذِکْرُ الِله  لائَ إِنَّ الصَّ »وَ أَقِمِ الصَّ
أَکْبَرُ وَ الُله یَعْلَمُ ما تَصْنَعُونَ« )و نماز را بر پا دار که نماز ]انسان را[ از 
زشتي‌ها و گناه باز مي‌دارد و یاد خدا بزرگ‌تر است و خداوند مي‌داند 

شما چه کارهايى انجام مى‌دهید( )عنكبوت/ 45(.

عزیزان من، خدا نفرموده اســت كه نماز بخوانید، بلكه مي‌فرمايد 
نماز را اقامه کنید. این دو با هم فرق مي‌کنند. یک وقت شما درسی 
را مي‌خوانیــد و نمره‌اش را هم مي‌گیرید؛ اما یک وقت آن درســی 
را کــه خوانده‌ایــد، در تمام دوران زندگی‌تان بــه آن عمل و از آن 
استفاده مي‌کنید؛ یعنی به آن تداوم مي‌بخشید؛ مثلًا کار با رايانه را 
آموخته‌ايد، نمره هم از معلم گرفته‌ايد؛ اما بعدها با آن کار مي‌کنید 

و روزی به دست مي‌آورید. 
»اقامه‌کردن« را برای برپاکردن خیمه هم به کار مي‌برند. مثل دهة 
محرم كه خیمه بر پا مي‌شــود و هر کسی هم که بیاید جدای هر 

ظاهری که دارد، به او نذری داده مي‌شود.
حالا مؤمن واقعی که نماز مي‌خواند، بايد به‌گونه‌اي آن را بر پا دارد 
که روی رفتار او نيز تأثیر بگذارد و اين تأثير تداوم داشــته باشد و 
خُلق او را خوب کند. انگار خیمه‌ای بر پا کرده است و با روی خوش 
افرادی را که به او مراجعه مي‌کنند، مي‌پذیرد. چنين فردي بدخُلقی 
نمي‌کند و اهل تهمت و غیبت و... نیست. فقط به‌دنبال این نیست 
که زیر خیمه یک نذری بگیرد و برود؛ بلکه در این خیمه، مي‌خواهد 

رشد کند و باتقوا شود. 
راستی! حواســتان به عبارت آخر این آیه هم باشد: )خدا مي‌داند 
شما چه کارهایی انجام مي‌دهید(؛ یعنی خدا از باطن شما کاملًا خبر 

دارد و مي‌داند نمازتان صادقانه است یا از روی ريا و فریب.
پــس تأثیر نماز ما به تــداوم )ادامه‌داربودن( و بــه میزان دقت و 
توجه ما بســتگی دارد. در مدرسه، همه درس مي‌خوانند؛ اما همة 

درسخوان‌ها موفق نمي‌شوند.
وقتی تأثیر نماز را در زندگــی خودمان مي‌بینیم که در قدم اول،‌ 
نماز را ترک نکنیم و بعد از آن، در نماز دقت بیشتر به کار ببریم و 
شتاب‌زده و بدون آداب نماز نخوانیم. کسانی که به نمازشان بیشتر 
توجه مي‌کنند، از منکرات بیشــتری دوری مي‌کنند. یادتان باشد 

زندانیان خلافکار و مجرمان کمتر از بین نمازخوان‌ها هستند.
امام صادق )ع( مي‌فرمایند: 

»هركس دوست دارد بداند نمازش قبول شده است يا نه، ببيند كه 
آيا نمازش او را از گناه و زشتی باز داشته است يا نه؟پس به هرقدر 
كه نمازش او را از گناه بازدارد، به همان اندازه نمازش قبول شــده 

است« )مجلسي،1403: ج82، ص198(. 
اگر به نمازمان خوب توجه کنیم، این نتيجه‌ها را به دست مي‌آوریم: 

۱. نماز به‌موقع = نظم بیشتر در زندگی. 
۲. نمازخواندن با لباس تمیز = آلودگی ظاهری کمتر.

۳. غصبی‌نبودن لباس و مکان نمازگزار = دقت بیشــتر به کســب 
درآمد حلال. 

4. تکبیرگفتن موقع نماز و توجه به مفهوم الله اکبر = کوچک‌شدن 
هر قدرتی نزد ما غیر از قدرت خدا.

5. رکوع و سجود ما در نماز = خم‌نشدن در برابر مستکبران.
6. توجه به »اهدنا الصراط المستقیم« = به راه‌های انحرافی نرفتن.

۷.توجه به عبــارت »غیرالمغضوب علیهــم و لاالضالین« = جزو 
گمراهان نبودن

بچه‌ها، غصب یعنی گرفتن مال دیگران از راه ظلم.
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اگر نمازمان به موقع باشد

 

1. نماز به موقع
← نظم بیشتر در زندگی

2. نمازخواندن
← آلودگی ظاهری کمتر به ظاهرِ تمیز
3. غصبی نبودن لباس و مکان نمازگزار
← وقت بیشتر به کسب درآمد حلال 

4. تکبیر گفتن موقع نماز و توجه  به مفهوم الله اکبر 
←کوچک شدن هر قدرتی در برابر خدا

5. رکوع و سجود 
← خم نشدن در برابر مستکبران 

6. توجه به اهدنا‌الصراط‌المستقیم
← به راه‌های انحرافی نرفتن

7. توجه به عبارت غیر‌المغضوب علیهم و لا‌الضالین
← جزو گمراهان نبودن 

)بعد از اين مرحله، به بحث طهارات و نجاســات اشــاره مي‌کنم و 
به پرسش‌هاي احتمالی شــاگردان پاسخ مي‌دهم. بحث شراب در 
میان نجاسات، توضیح بیشتری را مي‌طلبد. براي همين خطاب به 

دانش‌آموزان مي‌گویم:( 
به این آیه دقت کنید!

ای اهل ایمان، شراب و قمار و بت‌پرستی و تیرک‌هاي بخت آزمایی، 
همة این‌ها، پلید و از کارهای شیطانی هستند. پس البته كه بايد از 
آن دوری کنید تا رستگار شوید. شیطان مي‌خواهد با شراب و قمار 
بین شما دشمنی و کینه ایجاد کند و شما را از یاد خدا دور سازد و 

از نماز باز دارد )مائده/ 85(.
- خانم، چرا شراب حرامه؟

- بچه‌ها، در هر کشــوری اگر راننده‌ای در حالت مستی رانندگی 
کند، جریمه مي‌شود. چرا؟

- چون آن شخص تعادل خود را در حال رانندگی از دست مي‌دهد 
و به خودش و دیگران آسیب مي‌زند.

- با این حســاب شــخص مســت، علاوه بر خودش، مي‌تواند به 
اطرافیانش هم آسیب بزند. پس نمي‌توان به شخص مست اطمينان 
كرد. شما بارها شنیده‌اید فلانی در حال مستی سندی را امضا کرده 

است كه به ضرر خودش بوده است.
پس این ممنوعیت و حرام‌بودن به‌نفع هر انســانی اســت، به‌جز 

صاحبان صنعت پرســود مشروب‌ســازي و الکل و هر مست‌کنندة 
دیگر؛ پس بي‌شــك شبهة آن را بین شــما رواج مي‌دهند تا سود 

هنگفت خود را از دست ندهند.
- خانم، پزشک‌ها مي‌گویند کمی مشروب برای بدن مفیده.

- قطعاً همة پزشک‌ها این را نمي‌گویند؛ اما همة پزشکان مي‌دانند 
که نوشابه‏هاي الکلي، پس از استفاده، سریع جذب خون مى‏شوند. 
خون در مســیر خود مغز را بي‌نصیب نمي‌گذارد. در نتیجه، عمل 
سلســلة اعصاب رو به ضعف مي‏رود و خویشــتن‌داري که ارادي و 
منشــأ شرم و حیا در انســان و مانع از بروز کارهاي زشت است، از 

دست مي‏رود. 

این را بدانید!
 بيشــتر کسانی که معتاد مي‌شوند، به هیچ عنوان، فکر نمي‌کنند 
روزی معتاد مي‌شوند یا حتی کارتن‌خواب. کسانی هم که مشروب 

مي‌خورند گمان نمي‌کنند روزی ممکن است دائم‌الخمر شوند.
جدای این مطلب، شــراب‌خواری آثار مخرب و زیان‌بار جسمانی، 
مانند مشــکلات کلیوی، قلبی عروقی و گوارشی دارد. خوب است 

بدانید که قرآن هم در مورد آن چنين فرموده است:
»يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إثِْمٌ كَبِيرٌ وَ مَنَافِعُ للِنَّاسِ وَ 
إثِْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا« )]ای پیغمبر،[ از تو از حکم شراب و قمار 
می‌پرســند، بگو: در این دو کار گناه بزرگی است و سودهایی برای 
مردم، ولی زیان گناه آن دو بیش از منفعت آن‌هاست( )بقره/219(. 
نکتة شايان ذکر آن است که در انتهای آیه به منافع اين موارد نیز 
اشــاره شده است؛ اما کاملًا از لحن آیه برتری و بزرگی ضرر و گناه 
آن‌ها بر منفعتشــان غلبه دارد. در این شرایط عقل ایجاب می‌کند 

انسان از مسائلی که ضرر آن‌ها بر نفع آن غلبه دارد،‌ دوری کند.
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